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 مقدمه
گان عرفان در تاریخ تصـوف اسـلامی و احیـاء میـراث     ضرورت توجه به آثار بزر

هاي اساسی در حـوزة مطالعـات عرفـانی بـه شـمار       معنوي آنها یکی از ضرورت
مذهب سدة نهم هجـري و مؤسـس    سیدمحمد نوربخش، از عرفاي شیعی. رود می

پیروان این طریقـه یکـی از لـوازم کمـال در سـلوك را      . )1(طریقۀ نوربخشیه است
در  نوربخشـیه  .)307: 2، ج 1354قاضی نوراالله شوشـتري  (. اند دانسته اعتقاد به تشیع می

تاریخ تصوف از آن نظر اهمیـت دارد کـه در ارائـه و معرفـی حرکتـی بـا جـوهر        
فوي هموار اي راه را براي تأسیس دولت ص صوفی، پیشتاز بود و تا اندازه -شیعی
تاکنون به شکلی مـدون و   نوربخش هاي افکار و اندیشه .(Algar 1995, vol2: 307)کرد 

از ســیدمحمد نــوربخش آثــار  .نشــده اســتبررســی و تجزیــه و تحلیــل  ،مــنقح
ارزشمندي به زبان فارسی و عربی به صورت مکتوبات، رسائل، و آثار منظوم بـه  

 : از اند جا مانده است که برخی از آنها عبارت
 ،اقسـام دل  ،الاولیـاء  صـحیفۀ مثنـوي   ،الاخـلاق  مکارم ،السالکین معاش ،رساله نوریه

 ـ... . و مکتـوب بـه میـرزا شـاهرخ     ،مکتوب در نصیحت مریـدان   آراي عرفـایی  ثیرأت
هـاي   در اندیشـه  ، علاءالدولـه سـمنانی و دیگـران   همچون میر سـیدعلی همـدانی  

برجسته عرفـان در تـاریخ تصـوف    هاي  یکی از چهره .خوبی پیداست نوربخش به
. عربی اندلسی است بناالدین  ثیر شگرفی نهاده، محیأاسلامی که بر جهان اسلام ت

هاي ناب و بدیع او در عرفـان نظـري و عملـی، هنـوز هـم در میـان        اندیشه ثیرأت
است دور نبوده  هثیر بأسیدمحمد نوربخش نیز از این ت. شود خر دیده میأعرفاي مت

 ،هدف این مقالـه . شود عربی دیده می ذکر نام و اندیشه و افکار ابن ،و در آثار وي
عربی بر  هاي ابن ثیرات افکار و اندیشهأجو و کنکاش و تحلیل و بررسی تو جست

  .این عارف شیعی است
 اصول تعالیم ابن عربی



از برجسته و تأثیرگـذارترین عرفـاي جهـان اسـلام      )ق 621-560(عربی الدین محی
حکمت عرفانی » عصر زرین«عربی،  با ظهور ابن. )623-577: 1383جهانگیري (است 

آغاز شد و پس از پیوند آن با حکمت اشراقی سهروردي، حکمت شیعی را ایجاد 
تـأثیر  . )415: 1377کـربن  (کرد که جهش بزرگی را در الهیات شیعی به وجود آورد 

گوناگون تصـوف از جملـه   هاي  ابن عربی بر کل جهان اسلام و به ویژه بر طریقه
انکارنشـدنی  ... اللهیـه، نوربخشـیه، ذهبیـه و    سهروردیه، نقشبندیه، چشتیه، نعمـت 

عربــی از طریــق  در طریقــۀ  کبرویــه، تـأثیر تعــالیم ابــن . )623-603 :همــان( .اسـت 
ــفی  ــدین نس ــت  )ق 699-596(عزیزال ــاخرزي صــورت گرف ــاخر ب ــا . و ابوالمف ام

ــه ســمنانی  عکــس ــارة آراي  و مناقشــه )ق 736-659(العمــل علاءالدول اي کــه درب
عربی با شیخ عبدالرزاق کاشانی داشت، شروع رسمی این پیوند را تا مدتی بـه   ابن

پـس از علاءالدولـه سـمنانی، تعـالیم طریقـۀ      . )337: 1369سـمنانی  (تأخیر انداخت 
عربی درآمیخت و پـس   وسیلۀ افرادي چون سیدعلی همدانی با آراي ابن کبرویه به

شعاب آن طریقه بـه دو شـاخۀ ذهبیـه و نوربخشـیه، مشـایخ هـر دو طریقـه،        از ان
. )182: 1369کوب  زرین(عربی از خود نشان دادند  هاي آشکاري به تعالیم ابن گرایش

هـاي شـیعیان را    عربـی و آمـوزه   برخی محققان، تشابه میان بعضی از تعـالیم ابـن  
-376: تـا  الشیبی، بـی (اند  دانسته اي از تأثیرپذیري او از منابع شیعی زمان خود نشانه

اي مباحـث موجـود در آثـار وي چنـان      و برخی دیگر بر این باورند که پاره )377
کـوب   ؛ زریـن 26: 1368کربن (است که گویی به قلم یک عارف شیعی نگاشته است 

عربی مورد توجه عارفان شیعه نیز بوده  در هر صورت تعالیم ابن. )119-120: 1369
شارحانی مانند سیدحیدر آملی، ابن ترُکـه اصـفهانی و ابـن ابـی جمهـور      است و 

 .احسایی، تعالیم او را به عرفان شیعی وارد کردند
 ـاي  ملاحظـه  ثیر قابلأ، تالحکم فصوصعربی،  آثار ابن میاندر  ر تصـوف ایـران   ب

ابـل  ، قاشـتمال بـر بعضـی مبـادي شـیعه      نظـر از  فتوحات مکیه هم. گذاشته است
، تأثیر و انعکاسی در حکمت و ادب صـوفیه و حکمـا   رساله اسفار .ملاحظه است



و شرح آن نیز از نظـر تأویـل عرفـانی اشـعار      الاشواق ترجمان .باقی گذاشته است
عاشقانه، راهگشاي جالبی براي فهـم و تفسـیر اشـعار صـوفیه واقـع شـده اسـت        

عربـی   اصول اعتقادات و تعـالیم ابـن   .)377-376: تا بی، الشیبی، 120: 1369کوب  زرین(
، مقـدس  و اقـدس  فیض ،وحدت وجود، مسئله ولایت، انسان کامل: اند از عبارت

این ). تأویل(شناسی، وصال و زبان رمزي وحدت جوهري ادیان، آفرینش و جهان
-37: 1363نیکلسن (. عربی، صدرالدین قونوي منتشر شد تعالیم از طریق شاگرد ابن

 )chittick 2005: 27-136؛ 68
 

 عربی ارتباط نوربخش و پیروان او با آثار و افکار ابن
، پیروان طریقۀ نوربخشیه بـه تبـع سـیدمحمد    گونه که پیش از این اشاره شد همان

 الـدین محمـد لاهیجـی در    شـمس . عربی متابعت کردنـد  نوربخش، از تصوف ابن
اقـوالش اسـتناد جسـته    عربی نام برده و بـه   زیادي از ابن در موارد، الاعجـاز  مفاتیح
، حکـایتی کـه   تحفـۀالاحباب  در). 485و 232و 146و 117و 102: 1374 لاهیجـی (است 

بخش در مجلـس سـلطان حسـین     دربارة مباحثۀ علماي قشري با شاه قاسم فیض
میــرزا، نقــل شــده اســت، حــاکی از ایــن مطلــب اســت کــه پســر نــوربخش بــا 

تـوان فهمیـد کـه     ماجرا نیز میو از ادامۀ . آشنایی کامل داشته است الحکم فصوص
، 2006کشـمیري  (کرده است  نوربخش این کتاب را در نزد مریدان خود تدریس می

عربـی   نقل کرده است که نوربخش، ابـن  نیز المومنین مجالس مؤلف. )168-167: 1ج
نیـز در  خود نـوربخش  .)62: 2، ج1354شوشتري ( را به وجه اتم، تزکیه فرموده است

 :عربی را این گونه توصیف کرده است ، ابنرساله واردات
 فهرســـت حقــــایق اســـت و مجمــــل   ابـــــن عربـــــی رئـــــیس کمــــــل   

 )574: واردات رساله نوربخش،( 
عربـی، از او بـا    نیز دوبار، در اسـتناد بـه اقـوال ابـن    رساله الهدي  در نوربخش

و در مکتوب به یکی از  )ر90ر، 87 :رساله الهدينوربخش، ( »المحقق المغربی« عنوان



 )ر31 :مکتوب به مولانا حسن کردنوربخش، ( .نامد می» المحققین شیخ«مریدانش، او را 
 

 هاي نوربخش اصول آراء و اندیشه
وحـدت  : وف بر سه اصـل، بنـا نهـاده شـده اسـت     تعالیم نظري نوربخش در تص

در این قسمت به بررسی وتحلیل این افکار در . وجود، انسان کامل و ختم الولایه
 .پردازیم میآثار نوربخش 

 وحدت وجود -الف
تقریـر عرفـانی ایـن    . هاي اندیشه بشري اسـت  نظریۀ وحدت وجود یکی از پیچیدگی

نظریه بر این اصل استوار است کـه جـز یـک موجـود حقیقـی، کـه همـان خداسـت،         
شـود و هـر چیـز دیگـري تجلـی و ظهـور        موجود دیگري در سراي هستی یافت نمی

عربـی دربـارة وحـدت     میـان تعبیـرات فـراوان ابـن     از. )100-60: 1381کاکایی (اوست 
: آمـده، ایـن عبـارت اسـت     فتوحات مکیه وجود، خلاصه نظریۀ وي در این باره که در

تـوان گفـت تمـام     مـی . )459: 2تـا، ج  عربی، بی ابن(» سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها«
 )24: ق1423عفیفی (. زند عربی، حول نظریۀ وحدت وجود دور می دیدگاه صوفیانه ابن

هر چند در آثار نوربخش آشکارا به این نظریه اشاره نشده است، اما بـا تأمـل   
شـمار   توان او را از معتقدان به وحـدت وجـود بـه    هاي او، می در برخی از اندیشه

 )321:1374الشیبی (. آورد
: الخمـس  بیـان عـوالم   نـوربخش، (. از نظر نوربخش تمام وجود، همان حـق اسـت  

 :اي در اقیانوس هستی است در حالی که ماسوي االله قطره )ر293
ــدییم    اگــــر هادییــــــم و اگـــــر مهـــــدییم  ــدم طفلکـــی مهـ ــب قـ ــه جنـ  بـ

ــره  ــی قطـ ــود  یکـ ــیط وجـ ــم از محـ  فرومانــــــده از کــــــاهلی در قیــــــود ایـ
 خــــدایا رســــانم بــــه دریــــاي نــــور ام بـــس نفـــور مـــن از قطرگـــی گشـــته

 )241: الاولیاء همو، صحیفه(
نوربخش در بیان انواع تجلیات، بر این باور اسـت کـه اگـر صـاحب تجلـی،      
حضرت حق را ببیند، نام آن تجلی است، اما اگر مظهر حق شـود یعنـی خـود را    



از  )285-284: نوربخش، رساله نوریه( ببیند که حضرت حق است، تجلی، اکمل و اعلاست
 :نظر او مظاهر حق در این عالم متجلی است

ــو  ــرآت وجــ ــه مــ ــه ذراتبــ ــرت ذات  د جملــ ــال حضـ ــین جمـ ــدا بـ  )2(هویـ
چون تمام عالم، جلوة حق است، پس جمال و جلال الهی در این عالم سریان 

. »فَاَینمَـَْا تُولّوا فَثمَ وجه االلهِ«و جریان دارد و به تعبیري هر چه هست، همه اوست 
 :کند عربی نقل می او از ابن. )115: 2بقره(

ــل   ــی کـ ــک فـ ــائر جمالـ ــایق سـ ــاتر   الحقـ ــک ســ ــه الا جلالــ ــیس لــ  )3(ولــ
 

ــان   ــر ذره پنهــ ــردة هــ ــر پــ ــه زیــ ــان  بــ ــال جــ ــان  جمــ ــزاي روي جانــ  فــ
ــیش     ــرده از پ ــن پ ــرا ای ــزد ت ــو برخی ــیش   چ ــذهب و کـ ــم مـ ــز حکـ ــد نیـ  نمانـ
ــه    ــد در میانـ ــون نمانـ ــو چـ ــن و تـ ــه   مـ ــت چــه دیرخان ــجد چــه کنش ــه مس  چ

تمام تعینات و کثرات، منـزه  نوربخش، در توصیف ذات حضرت حق، او را از 
نـوربخش،  (» هو فی هذه الحضره الجبروتیه منزه عـن الاشـیاء غنـی عنهـا    «: داند می

به عبارت دیگر، ذات حق بی مثل و مانند اسـت، امـا در عـین     )281: رساله اعتقادیه
 :حال، هر چه پیدا و پنهان در این عالم است، همه اوست

ــاض    ــدا فیـ ــو مبـ ــیاء و همـ  موجــب بالــذات و همــو فاعــل مختــار او او اول اشـ
 بــاقی همــه در ذهــن بــود صــورت افکــار اسـت هر چیز که در حیطه هستی است همین 

 )16 :1925 نوربخش(
ــالم لاهـــوت معلّـــی  ــو در عـ ــالی   اي ذات تـ ــارك و تع ــن تب ــم و أی ــف و ک  از کی
ــیا   مطلــق ز قیـــود نســب و رنـــگ تعـــین   ــه اش ــی جمل ــروت از همگ  وي در جب

ــر در  ــر خلــق نهــانی   گ  در ملــک تــویی از همــه رو ظــاهر و پیــدا ملکــوت از نظ
 )16:همان(

او با طرح بحث قدم و حدوث در این عالم و اعتبـاري و نسـبی دانسـتن آن،    
قدم را به طور مطلق از آنِ ذات حق و حدوث حقیقـی را در ایـن عـالم، ممتنـع     

از نظر نوربخش، تمام ذرات در علم االله، ازلاً و ابداً وجود دارند کـه  . دانسته است
. )29-28 :در جواب سوال امیرکیا، مکتوب نوربخش(آن صور علمیه را اعیان ثابته گویند 



بنابراین هر چه هست همه حق است و غیر حق، وجودشان اعتبـاري و یـا نمـود    
 .است و بود واقعی از آنِ حضرت حق است

ــس    ــق دان و ب ــق مطل ــق ح ــت مطل  هســـــتی موهـــــوم را معـــــدوم دان   هس
ــرت مشرکیســت  ــه کث ــرت ک ــان  بگــذر از کث ــک زم  غــرق شــو در بحــر وحــدت ی

 )18: 1925 همو(
 انسان کامل -ب

عربـی،   وسـیلۀ ابـن   بار به باطنی اسلام، که آن نیز نخستین یکی از معتقدات اساسی
عربی در نخسـتین فصـل از    ابن. بندي شده است، نظریۀ انسان کامل است صورت
و اینکـه او جـامع   » انسان کامـل «، از اصطلاح در فص آدمی، الحکم فصوصکتاب 

حقایق کلی و جزئی عالم و تنها شایسته خلافـت الهـی اسـت، یـاد کـرده اسـت       
در تصوف و عرفان اسلامی از انسان کامل با تعابیري چـون   .)50: ق1423 عربی ابن(

انسان حقیقی، انسان ارفع، انسان اول، عالم صـغیر، نایـب الحـق در زمـین، کـون      
یاد شده ... تجلی اعظم، حقیقت محمدي، کلمه االله، خلیفه االله و مرد تمام وجامع، 
؛ نیکلســن 172،  82، 20: 1374؛ لاهیجــی 8-4: 1371؛ نســفی 641: 1370آشــتیانی (. اســت
1382 :36 ،109،111 ،123( 

از . در آثار نوربخش، اندیشۀ انسان کامل با تعبیرات گوناگون مطرح شده است
هاي کامـل بـه وجـود     از ممکنات، فقط این است که انسان نظر نوربخش، مقصود

 :آیند
ــل   ــأه کم ــز نش ــه ج ــلاك ب ــردش اف  مقصود دگر نیست از گ
 لولاك چو فرمـود این مسـئله از رد و جـدل بـاز رهیدسـت    

 )11 :1925 نوربخش(
ــات  عارف که متصـف بـه صـفات کمـال شـد      ــایی ممکن ــه اوســت علــت غ ــا ک  حق

 )15: همان(
 بــود جهانیــان همگــی هــم ز بــود ماســت عــوالم کلــی وجــود ماســت چــون منشــأ

 )15: 1925نوربخش (
ــود   ــل موجـــ ــود کـــ ــاییم وجـــ ــود  مـــ ــات مقصـــــ ــاییم ز کائنـــــ  مـــــ

 )25: همان(



 :گوید می انسان نامه او در
، طفیـل وجـود شـریف انسـان کامـل      »لـو لاك «دوایر افلاك به حکم حدیث 

 )ر25: انسان نامه، همو(. ساخت
 ،بیان عوالم کلیه، عالم پنجم را عالم ناسوت و همان انسان کامـل نوربخش در 

است که به صفت جامعیت و مظهر و آینه، متصف شده و آخرین تنـزلات   دانسته
انسـان کامـل    .)ر293: عـوالم الخمـس  همـو،  (. و خاتم موجودات و علت غایی است

م اگرچه از نظر وجود عنصري در آخـرین مرحلـه تنـزلات وجـودي، یعنـی عـال      
طبیعت واقع شده است، اما این استعداد در او به ودیعه نهاده شـده اسـت کـه در    

انسان کامل پس از طی مقامـات  . قوس صعود، به اصل و حقیقت خویش بازگردد
اي  شـود و ماننـد آینـه    و اتحاد با حقیقت خود، جامع میان وحـدت و کثـرت مـی   

مـین دلیـل در عرفـان از    نماید و به ه نما از جمیع حقایق وجود، حکایت می تمام
 )453-447: 1370آشتیانی ( .کنند یاد می» عالم صغیر«و » کون جامع«انسان کامل به 

ــغیر    ــت صـ ــوت، عالمیسـ ــه ناسـ ــر   گرچـ ــک کبیـ ــت و ملـ ــامع اسـ ــر جـ  مظهـ
 )21 :1925 نوربخش(

 :بنابراین، انسان، مظهر صفات و اسماء الهی است
ــماء  ــر اســــ ــیم و مظهــــ ــل   ذات بحتــــ ــات کـ ــت در کائنـ ــا  کیسـ  چـــو مـ
ــوف  ــق موصـ ــفات حـ ــع صـ ــه جمیـ ــا بـ ــالات معنـــــــوي یکتـــــ  در کمـــــ

 )11: همان(
 :کند که نقش دیگران را از لوح ضمیر پاك کنیم براي دیدن حق، سفارش می

 دیــدیم عــالمی کــه صفاتســت عــین ذات  شســتیم نقــش غیــر ز الــواح کاینــات    
ــت    لاهوت صرف و وحدت محض استـ و ذات بحتـ   ــریم هوی ــت در ح ــو اس ــاتمح  تعین
 بــر حــال آدمــی کــه شــود مظهــر صــفات قدوســیان عـــالم علـــوي برنـــد رشـــک 

 )15: همان(
تواند برسد که علـم او، علـم حضـرت     اي می از نظر نوربخش، انسان به مرتبه

علیمِ علی الاطلاق گردد و صور اشیاء در علم خداوند که همان اعیان ثابته است، 
نمـاي   قلب انسان کامل، مرآت جام جهانپس از آن است که . محاط علم او شود



الیقـین   علم و به )136-135: جواب وزیر من منشات حضرتنوربخش، ( .شود حقیقی می
 همو،( شود به معرفت ذات و صفات متعالیه حق نائل می ،الیقین الیقین و حق و عین

دانـد کـه در جمیـع     را کسی می انسان کامل ،نوربخش. )پ126-ر126: الاولیاء سلسله
، نسـخه ش  تلویحـات همـو،  ( .مراتب در مقامات و احوال و کمالات متصـرف باشـد  

در ) ع(با توجه به همین جامعیت انسان کامل اسـت کـه علـی   . )103: مجلس 3938
انا االله و انا الـرحمن  « :فرمود البیان خطبه مقام قرب الهی و اتصافش به ربوبیت، در

و انا الرحیم و انا العلی و انا الاعلی و انا الخالق و انا الـرازق و انـا الحنـان و انـا     
، صـحو  )ع(این خطبه ادامه داشت تا این که در اثناي خطبـه، بـراي امـام   . »المنان

پیش آمد و حکم وحدت از او مرتفع شد و به عالم بشریت رجوع نمـود و حـق   
ثرت براي او تجلی کرد و وي اقرار به عبودیت و ضعف و انقهار تعالی به حکم ک

انسـان   .)653-652: 1270؛ آشـتیانی  284: رسالۀ اعتقادیههمو، (. تحت اسماي الهی نمود
کامل باید همانند حضرت حق در جمیع موجودات سریان داشـته باشـد زیـرا او     

 :مقصود و مقصد همه عالم است
 کـل اســم اعظــم بــه حقیقــت چــو بنگــرم  ات مـن فی الجمله مظهر همه اسماسـت ذ 

 )14: شرح لمعاتهمو، (
 ختم الولایه -ج

در عالم وجود، نه تنها ممکن، بلکه واجب بـوده و متحقـق بـه اسـم      تحقق انسان
طور که براي سایر اسـما مظهـري موجـود     است و همان )219 :1370آشتیانی (اعظم 

باشد و آن مظهر، انسان کامل است و است، باید اسم اعظم را نیز مظهري موجود 
مصداق آن، حقیقت محمدي یا کلمه و نور محمدي است که پیش از ایـن اشـاره   

همـه  . حقیقت محمدي با عالم و انسان و معرفت اهل عرفان ارتبـاط دارد . کردیم
او اکمـل  . اسـت ) ع(انبیا و اولیا، ورثۀ او هستند، اما نزدیک ترین فرد بـه او علـی  

اکمـل مظـاهر انبیـا و رسـل و     ) ص(گونه که پیامبر خـاتم  است، همانمظاهر اولیا 
 )64: 1423؛ و 119: 1، جبی تاعربی،  ابن(. اولیاست



اما از نظر مرتبه ولایتش که جهتی است الهـی، و در نتیجـه دائـم و بـاقی، بـه      
 :یابد شود و این ظهور، تا قیام قیامت، دوام و بقا می صورت اولیا ظاهر می

ــر دو  ــه ه ــس ب ــت پ ــائم اس ــی ق ــا قیامـــت آزمـــایش دائـــم اســـت     ري ولی  تـ
 )1385/2/815مولوي (

او بـر ایـن   . سیدمحمد نوربخش نیز در آثار خود به این مسـئله پرداختـه اسـت   
باور است که این امام زمان و هادي و مهدي، از افراد انسانی است و هماننـد اسـم   

تواننـد او را بشناسـند و هـیچ     اعظم در میان اسماء الهی مستور اسـت و همـه نمـی   
وقت، عالم از این انسان کامل، خالی نیست و مدار عالم وجـود، ایـن انسـان کامـل     

او افـزون   ).103: تلویحـات  و 287: رسالۀ اعتقادیـه ؛ و 15-14: شرح لمعاتنوربخش، (. است
: دهـد  عربـی را مؤیـد کـلام خـود قـرار مـی       بر آیات قرآن و احادیث، این قول ابن

: 1423عربـی   ؛ ابـن 15: همـان (» ...ل العالم محفوظا مادام فیه هذا الانسـان الکامـل  فلایزا«
50( 

 :در جاي دیگر این حقیقت را به این صورت بیان داشته است
 زان هر کشیش و گبري دارند ازو دروشـی  در هر زمان و دوري خود را نمود طـوري 

 ) 7: 1925 نوربخش(
در شعري که در قالب مسـتزاد سـروده اسـت، ایـن حقیقـت را بـه        ،نوربخش

 :زیبایی به تصویر کشیده است
 بــا طـــالع مســـعود  از مهر علـی صـبح ولایـت کـه دمیدسـت     
ــت   ــاب رسیدس ــه اقط ــور ب ــو آن ن  تــا مظهــر موعــود   از پرت
ــانی    ــیچ زم ــود، ه ــه ب ــت ن ــور ولای ــر دوران  آن ن ــا آخــ  تــ
ــت  ــاپی نبریدس ــیض پی ــز ز جهــان ف ــود چنــین بــود هرگ  تــا ب
ــود و گـــاه ولایـــت  ــود گـــر دور نبـــوت بـ ــین ب  پیوســته چن
 چون شاهد و مشهود انسان به قوي، عارف آن گنج وحید اسـت 
 در ظـــاهر و بـــاطن اعیان قوي، جملـه ظهـورات الهـی اسـت    

 )11: 1925نوربخش ( 
 :نیز این معنی را به زیبایی بیان کرده است گلشن رازصاحب 

ــد    را ظهـــــــور از آدم آمـــــد نبـــــــوت ـــم آمـ ــود خاتــ ـــالش در وجـ  کمــ



ــرد   ولایــت بـــود بـــــاقی تــا ســـفر کـــرد   ــر ک ــان، دوري دگ ــه در جه ــو نقط  چ
ـــم   ــه خاتـــ ــد بـ ــل او باشـ ــور کـ ـــم   ظهـ ــامی دور عالــ ـــردد تمـ ـــدو گـــ  بـ

 )82: 1371شبستري (
نقطه پایـان  جا آن است که با ظهور خاتم الاولیاء، که  نکتۀ شایان توجه در این

 .شود ولایت و آخرین فرد و مظهر انسان کامل است، دوران ولایت نیز تمام می
از موضوعات مهمی که در بیشتر آثار نوربخش، نمـود و جلـوة خاصـی دارد،    

او در بیان انتقال ولایـت  . است... ادعاي ختم ولایت، مظهر موعود، مظهر جامع و
را از این ایده خود نفـی کـرده و   » تناسخ«از آدم و انبیاء به اقطاب صوفیه، عنوان 

شدن روح بـه   به اعتقاد او دمیده. را به کار برده است» بروز«به جاي آن، اصطلاح 
جنین در چهار ماهگی، نوعی معاد انسـانی اسـت کـه وجـود بشـر را بـه وجـود        

توانـد   زند و کسی که در تهذیب نفـس بکوشـد، مـی    حقیقی، یعنی خدا پیوند می
 :این گونه است ساله الهديرعبارت او در . قیقت محض برسدسرانجام به ح

و هو الحقیقه المحمدیه الذي ظهر مره و ختم النبوه التشریعیه، و وقع موقع لبنه من ... 
فیظهر مره اخري و یختم الولایه و یري أن یقع موقع لبنتین لبنه من الذهب و لبنه من . الفضهّ
برزات الکمل لا من التناسخ، والفرق بینهما أن التناسخ و مثل ذلک الظهور کان من . الفضه

وصول روح اذا فارق من جسد الی جنین قابل الروح، یعنی فی الشهر الرابع من وقت 
سقوط النطفه و قرارها فی الرحم، و کان ذلک المفارقه من جسد و الوصول الی اخر معاً من 

ر؛  87: رساله الهدينوربخش، ( .صیر مظهرهو البروز أن یفیض علیه التجلیات و هو ی. غیر تراخٍ
 )357: 1362اسفندیار 

عربی آغاز و بـا   که نوربخش این عبارت را با استناد به قول ابن قابل توجه این
 .برد عربی، به پایان می بیان ادعاي خاتمیت ولایت ابن

 :توان این دعوي را یافت نوربخش نیز می غزلیاتدر 
 نـــوربخش اســـت حضـــرت عیســـی    گوینــــد انــــد و مــــی همــــه دانســــته

ــا   روح پــــاك بســــی نبــــی و ولــــی    ــدم دانــ ــا شــ ــته تــ ــع گشــ  مجتمــ
ــا  هــــرمس و یوســــف و علــــی بــــودم ــی زینهــ ــی و بســ ــی و عیســ  موســ
ــخ صــرف      ــروز اســت گــر تناس ــر ب ــما    گ ــه ش ــد ب ــه ش ــود گفت ــق ب ــه ح  آن چ
ــا     نــــوربخش زمــــان شــــدم اکنــــون    ــه جـ ــا همـ ــور مـ ــور ز نـ ــد منـ  شـ



ــز روي   ــن کـ ــود ایـ ــخ نبـ ــیتناسـ  ظهــــور اســـــت در عــــین تجلـــــی   معنـ
 ) 31-30: شرح لمعات؛ 10: 1925 نوربخش(

 ایــــــــن اســــــــت بــــــــروزات   در دورة عظمی چـو شـود وضـع مناسـب    
 )11: 1925نوربخش (

ــانیم  ــا جـ ــم و مـ ــت جسـ ــات اسـ ــانیم  کائنـ ــل و برهــــ ــلان را دلیــــ  واصــــ
ــر  ــائی دور قمـــــ ــاتم اولیـــــ  وارث فقــــــر و شــــــاه مــــــردانیم   خـــــ

ــق    ــان عشــ ــه مرغــ ــیارندگرچــ ــانیم   بســ ــر مرغـــ ــا امیـــ ــو عنقـــ  همچـــ
ــا    ــه م ــت ک ــده اس ــت دی ــه بیناس ــر ک ــی عمـــــــرانیم   ه ــان علـــــ  در زمـــــ
ــون    ــۀ کــ ــر جــــامعیم و جملــ ــیم   مظهــ ــا آن ــت م ــود اســت و هس ــر چــه ب  ه
ــالم   ــه عـــ ــر همـــ ــیم بـــ  از ســــــــپهر کمــــــــال تابــــــــانیم نوربخشـــ

 ) 13-12: همان(
ــوربخش مبــدأ فیــاض عــالم اســت   مکونــاتقطــب جهــان و جــان مــدار     هــم ن

 )15: همان(
 :گوید یاد کرده است، می» مرشد سالکان راه خدا«در مرثیۀ شخصی که او را 

ــدت    گشــت تجریــد و رفــت تــا حضــرت     ــن مــ ــر دریــ ــد دگــ ــا نیابــ  تــ
ــروز  ــور بــ ــه طــ ــر بــ ــه شـــد نکتـــه   در نیابــــد مگــ  اي ولـــی مرمـــوز  گفتـ

 )20: همان(
 :توان این دعوي را مشاهده کرد نیز می رساله واردات در

ــالم   ــه دو عـــــ ــائیم خلاصـــــ ــوح و آدم  مـــــ ــاي نـــ ــه جـــ ــائیم بـــ  مـــ
ــی  مــــائیم خلیــــل وقــــت و موســــی    ــدیم و عیســـــــ  داود و محمـــــــ
ــه  مـــــائیم چـــــو خـــــاتم الولایـــــه    ــادي هدایـــ ــدي و هـــ ــم مهـــ  هـــ

 ) 574: وارداتنوربخش، (
نوربخش در نامۀ خود به علاءالدوله، خود را جامع کمالات صوري و معنـوي  

سـواد مکتـوب   نـوربخش،  (. و خاتم ولایات مصطفوي و مرتضوي معرفی کرده است
 : و در جاي دیگر گفته است )154 :به علاءالدوله

 چـون منــی هســت و بـود و خواهــد بــود   بــه خــدا گــر بــه زیــر چــرخ کبــود      
 )110 :همان(

 
 نتیجه



تعالیم نظري، با موشکافی در  ةعربی بر افکار سیدمحمد نوربخش در حوز نابتاثیر آراء 
که مربوط  ،است در دورة آرامش زندگی خود کوشیدهنوربخش . شود آثار وي اثبات می

افکار خود را در قالب آثـاري کـه اکنـون در     ۀبه بیست سال آخر زندگی اوست، شاکل
گیري برخی از مضامین عرفانی  عربی در شکل ابن نقش. دسترس ماست، به قلم درآورد

هایی که نـوربخش در آثـار    که او در آثار خود به کار برده است، به معناي نفی نوآوري
هاي فکري او در بستري  مایه اما در عین حال باید اذعان کرد که بن. خود داشته، نیست

عربـی را در آن نادیـده   هاي ابـن   توان جاي پاي اندیشه رشد و نمو یافته است که نمی
هـاي   کبرویه در ابتدا با اندیشـه  ۀرسد هر چند برخی از مشاهیر طریق به نظر می. گرفت

وحدت وجود وي را نپذیرفتند، اما در شـاگردان   ۀنظری ویژه و به ندعربی مقابله کرد ابن
رسـد، افکـار    علاءالدوله سمنانی از جمله سیدمحمد نوربخش که با دو واسطه به او می

عربـی بـدین    رسوخ کرد و میراث ابن نوربخشیه و حتی ذهبیه کاملاً ۀعربی در طریق ابن
 . طریق در ایران گسترش و تداوم یافت

 
 نوشت پی

مـدرس  (سید محمد بن عبداالله قطیفی لحصاوي که گاهی اوقات، موسوي خراسـانی ) 1(

و ) ق 841متوفی (شود از شاگردان ابن فهد حلی یز نامیده مین )251: 6، ج 1369 تبریزي
هفده واسـطه بـه    انسب شریفش ب. بود )ق 826مقتول در(مرید خواجه اسحاق ختلانی

پدرش قطیف از مناطق عربسـتان شـرقی و مولـد     زادگاه. رسد می) ع(امام موسی کاظم 
و  سـکنی گزیـد  پدرش پس از زیارت مشهد مقـدس، در قـائن   . جدش، الاحصا است

او  .)498: 6، ج1360خوانساري( جا متولد شد ق در همان795سیدمحمد نوربخش در سال 
از رسـیدن بـه خـدمت     پـس  نـوربخش . در سن هفت سالگی قرآن را از حفظ داشـت 

خواجه اسحاق ختلانی، به امر وي به ریاضت پرداخت و به درجـات معنـوي رسـید و    
بر حسب خوابی که دیده بود او را به خواجه خرقۀ اجازت و ارشاد را به وي پوشانید و 

ه اسحاق جوقتی خوا .)253: 2،ج1383؛ کربلایی 254: 1تا، ج شیرازي، بی( .نوربخش ملقب کرد
ختلانی، سیدمحمد نوربخش را خلیفه و جانشین خود نمود، امر کرد که سـایر خلفـاي   



از خلفاي  )ق 890متوفی حدود( سیدعبداالله برزش آبادي. جناب با نوربخش بیعت کنند آن
: بنابر این مریدان خواجه دو فرقـه شـدند  . خواجه اسحاق از بیعت نوربخش امتناع کرد

اشخاصی که سخن خواجه را پیروي و با نـوربخش بیعـت کردنـد کـه بـه نوربخشـیه       
 )251: 1، ج1348شیروانی ( .معروف شدند، و گروه دیگر ذهبیه خوانده شدند

هاي قریه سولقان بـه   در یکی از باغ. ق 869ل ربیع الاول سا 14شنبه  او در روز پنج
: 1354؛ شوشـتري  58: 4، ج 1375صـفا  (به خاك سپرده شد جا  دیار حق شتافت و در همان

بـر پسـرش، شـاه قاسـم      افـزون تـرین مریـدان سـیدمحمد نـوربخش      از معروف. )147
از عزیمـت بـه    پـس است کـه   الاعجاز مفاتیحبخش، شیخ محمد لاهیجی، صاحب  فیض

جا موسوم به خانقاه نوریه بنا نمود و مـزار وي نیـز در همـان     شیراز، خانقاهی را در آن
 )772: 2، ج1377فرصت شیرازي ( .جاست

 .175: 1371 يترسشب :به. ك.ر. این اشعار از شیخ محمود شبستري است) 3(و ) 2(
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